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تبیین جامعه شناختی یادگاری بافی در قالی های 
عشایری و روستایی ایران 
)مطالعه ی موردی: قالی کرمانشاه(

چکیده
در نظــام قالی بافی ایران، در مــواردی بافندگان اقدام 
بــه نوشــته بافی نموده انــد؛ این نوشــته ها که اغلب 
شــامل اعداد و اسامی هســتند از الحاقات بافنده در 
حیــن بافت بوده و از نقشــه فــرش قابل تمایزند لذا 
می توان از آن با عنــوان یادگاری بافی نام برد. اگرچه 
یادگاری بافی به منطقــه و جغرافیای خاصی محدود 
نمی شود بااین وجود در ســبک های فرش بافی ایران، 
بیشتر در فرش های عشایری و روستایی قابل  مشاهده 
است. قالی ســنتی منطقه ی کرمانشاه نیز که در سبک 
قالی های عشــایری و روســتایی و در زیرمجموعه ی 
قالی هــای کُردی قــرار می گیرد، مــوارد فراوانی از 
یادگاری بافی را در خود گنجانده اســت. با توجه به 
تاریخ های یادگاری بافی ها در نمونه های موردبررسی، 
کنش مذکور در برهه ی زمانی خاصی آغاز و به تدریج 
خاتمــه می یابد. باتوجه به قالی ســنتی به عنوان یک 
پدیده فرهنگیِ بومی و محلی از یک  طرف و تغییرات 

ساختاری در نظام قالی بافی کرمانشاه از طرفی دیگر، 
این ســؤال مطرح می شــود که کنش یادگاری بافی از 
چه شــرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متأثر بوده 
اســت و گرایش هــای ذوقی و بینــش بافندگان چه 
ارتباطــی با تغییر و تحــولات فرش بافی ایران به طور 
عــام و فرش بافی کرمانشــاه به طور خاص داشــته 
اســت؟ هدف پژوهش حاضر تبیین جامعه شــناختی 
کنش یادگاری بافی بر مبنای رویکرد الماس فرهنگی 
ویکتوریا الکســاندر اســت. روش پژوهش توصیفی 
تحلیلــی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و اســنادی 
صورت گرفته اســت. نتایج تحقیــق حاکی از نقش 
نظام های حمایتی و توزیع کنندگان، چگونگی مصرف 
اثر و جامعه ی مخاطبان و تغییــرات فرهنگی جامعه 

قالی بافان در بروز و افول کنش یادگاری بافی است.
کلیدواژهها: یادگاری بافی، کرمانشاه، الماس فرهنگی، 

قالی عشایری و روستایی، قالی بافان.
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 مقدمه
قالی ایــران در نظامــی هدف منــد و در چارچوب 
قراردادهایی بسط و توســعه یافته است، قراردادهایی 
که از ســنت و زیرســاخت های اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و گاه حتی سیاسی منتج می شوند. لذا برای 
بررسی کنش هنرمندان و پدیدآورندگان قالی باید آن 
را در مجموعه ی اجتماع شکل دهنده اش مطالعه نمود. 
از دید جامعه شناختی قالی برآیند فعالیتی جمعی است 
که مجموعه ی گســترده ای از کنش گران در تولید آن 
سهیم هســتند. در وجه دوبعدی هنرـ صنعت فرش، 
به طور ضمنی بافندگان در درجه ی صنعت گرانی تلقی 
می شوند که توانایی بالقوه ی اثر هنرمندانه ی طراح را 
با مهارت تمام در شاهکاری منسوج به صورت بالفعل 
درمی آورند و در گونه ای از فرش های هنری که ارزش 
هنرمندانه ی اثــر بعد از بافت و در مرحله ی پرداخت 
تکمیل شود مقام بافنده دو درجه تنزل خواهد یافت؛ 

که این امر در فرش های شهری باف بارزتر است.
در حالی که در فرش های عشــایری و روســتایی، 
بافنده عرصه ی وســیع تری برای یکه تازی هنرمندانه 
پیش روی خود احســاس می کند. ظهور قالی نوشته ها 
در فرش ایران کــه از آن با اصطلاح یادگاری بافی یاد 
می کنیم ماحصل شرایطی اســت که فردیت بافنده را 
در جهت شخصی ســازی فضای هنری سوق می دهد. 
در نگاهی کلی، یادگاری بافی صرفاً کنشــی شخصی 
قلمداد می شود درحالی که از دید علوم اجتماعی »کنش 
هنرمندان هیچ گاه در انــزوا انجام نمی گیرد و همواره 
خلق هنر با شــرایط اجتماعی ارتباط متقابل دارد« )تقا 
و تنــر، 1385: 60(. لذا هر عملی »در ســاخت های 
اجتماعی جای دارد و بنابراین از آن ها تأثیر می پذیرد. 
همه ی کنش های آدمی، ازجمله کنش های آفرینش گرانه 
یا نوآورانه، از ترکیب پیچیده ای از عوامل تعیین کننده و 
شرایط ساختاری متعدد ناشی می شوند« )ولف، 1393: 
133(. غالب محققان جامعه شناسی هنر نیز بر این باورند 

که »آثــار هنری می توانند نکاتی راجع به جامعه ای که 
آن ها را تولید کرده است به ما بگویند. اگرچه این مسئله 
بسیار پیچیده تر از ترسیم یک خط واحد و مستقیم بین 
هنر و جامعه است« )الکساندر، 1393: 71(. با توجه به 
قالی ایران به عنوان امری اجتماعی »فرآیند آن از تولید، 
بافت تا مصرف، از تعامل اجزاء و عناصر در چارچوب 
یک نظام اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرد« )آذرپاد و 
حشمتی رضوی،1372: 26(. »آگاهی ازآنچه در ضمن 
تولیــدات فرهنگی صورت گرفته، تنهــا در صورتی 
ممکن اســت که عامل هنر را در شبکه ی روابطی که 
با ســایر اجزا دارد بشناسیم« )بوردیو نقل از مریدی و 
یادگاری بافی  کنش  لذا  تقی زادگان،165-1384:164(. 
به عنوان برآیند شــرایطی در نظر گرفته می شود که در 
محدوده ی روابط و ساختار شبکه های شکل دهنده آن 
قابل تبیین است. اهمیت بررسی کنش یادگاری بافی از 
جهت هم زمانی نسبی آن با رونق قالی سنتی کرمانشاه 
اســت، ازاین رو به طور ضمنی دربردارنده ی بخشی از 
داده های تاریخی و اجتماعی اســت. لذا هدف اصلی 
پژوهش نگاه جامعه شــناختی بــه چگونگی و چرایی 
یادگاری بافی به موازات تولید قالی ســنتی اســت. در 
این راستا فرضیه تحقیق حاکی از نقش عوامل توزیع، 
حمایت کننــده، مصرف کننده و مخاطــب، جامعه و 

جایگاه اثر هنری در ظهور یادگاری بافی است.

پیشینه تحقیق
خــط و نوشــتار در قالی به منزله ی روزنه ای اســت 
بــرای نفــوذ به درون اثــر. به همین دلیــل، از منظر 
زیبایی شــناختی و گاه از جهت کشــف سرّســخن 
توجه برخی پژوهش گران را به خود معطوف داشــته 
اســت. کتاب »ادب و عرفان در قالــی ایران« به قلم 
خشکنابی از نخســتین کوشش ها در توجه به نوشتار 
قالی و مضامین ادبی آن است. »بررسی ادبیات غنایی 
در فرش های تصویری دوره قاجار« به کوشش آهنی، 
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وندشــعاری و یعقوب زاده نیز در همین راستاســت. 
شایســته فر و خان علیپور در مقاله ی »بررسی اجمالی 
خوشنویســی بر روی قالی« نگاهــی کلی به موضوع 
کاربرد خوشنویســی در قالی داشته اند. شایسته فر در 
مقاله ی »تعامل خط و نقش در قالی های ســده نوزده 
و بیست« روابط زیبایی شناختی خطوط خوشنویسانه 
و نقوش را در قالی های قاجار بررســی کرده اســت. 
شــریعت در »خط نگاره های قرآنــی در قالی بافی و 
فلزکاری دوره صفویه« به مضامین قرآنی نوشــتارها 
توجه داشته است. میرزایی در مقاله ی »کتیبه ی قالی ها 
بــه مثابهی یک متــن« درصدد کشــف روابط مابین 
ساختار نوشــتارها و تصاویر قالی بوده است مسیری 
که بعدها کاکاوند و موســوی لر در مقاله ی »خوانش 
لایه های صریح و ضمنی نوشتار موجود در کتیبه قالی 
وقفی عصر زنــد« در مطالعه ی یک قالی زندیه به کار 
گرفتند و صباغ پورآرانی در مقاله ی »مطالعه ی تطبیقی 
خط نــگاری در قالی هــای دوران صفویه و قاجار« به 
مقایسه و مطالعه ی خط نگاری دو دوره پرداخته است. 
در ایــن تحقیقات محتوای ادبی، مذهبی و یا تاریخیِ 
خطــوط در فرش های نفیس موردتوجه بوده اســت 
که در آن ها هنر خوشنویســی به کاررفته و بین نقوش 
و خطوط هماهنگی وجــود دارد. از آنجا که تاکنون 
نوشتار در قالی های عشایری و روستایی مورد بررسی 
قرار نگرفته است پژوهش حاضر به تکمیل دانش در 

این حوزه می پردازد.

روش تحقیق
روش تحقیق تاریخی، توصیفی و تحلیلی است. روش 
گردآوری داده هــا بر مبنای مطالعــات کتابخانه ای- 
اســنادی و اینترنت اســت. ابزار گردآوری اطلاعات 
فیش برداری، مصاحبه و مشاهده است. جامعه ی آماری 
تصاویر شامل 84 نمونه ی تصویری از قالی های دارای 
یادگاری بافی است )جدول 1 و 2(. بنابر موردپژوهشی 

تحقیق حاضر، بازیابــی نمونه ها در اینترنت از طریق 
 Persian nomad-village و Kurdish rug کلیــدواژه
rug  انجام شده اســت. 32 نمونه از قالی کرمانشاه و 
52 نمونه از قالی ها و دســت بافته های ســایر مناطق 
است. به کارگیری واژه ی ابداعی »یادگاری بافی« صرفاً 
تمهیدی نشانه شــناختی اســت جهت متمایز ساختن 
نوشــته بافی هایی که فرض می شــود آزادی و اراده ی 

بافنده در بروز آن ها دخیل بوده است.

چارچوب نظری
»هدف از جامعه شناسی اثر هنری، ابتدا تحلیل اثر برای 
یافتن معانی آشکار و پنهان آن و در مرحله ی بعد ربط 
دادن این معانی به ســاخت جامعه ی معاصر اثر است. 
در این رویکرد، شــناخت معانی اثــر هنری می تواند 
به شــناخت محتواهای اجتماعی موجود، در سطوح 
مختلــف کلان، میانی و خرد، در جامعه کمک نماید« 
)راودرارد،1386: 92(. در جامعه شناســی هنر اغلب 
گرایش به دو رویکرد عمده بازتاب و شکل دهی بوده 
است. برمبنای رویکرد بازتاب »هنر، جامعه را بازتاب 
می دهد اما به طرقی پیچیده« )الکساندر، 1393: 71(. 
»در رویکرد شکل دهی، مانند رویکرد بازتاب، رابطه ی 
بین هنر و جامعه را همچون خطی ساده و مستقیم بیان 
می کنــد؛ اما جهت پیکان علیت- جهت تأثیر بین آثار 
هنری و جامعــه- را به گونه ای وارونه می کند که هنر 
در مقام تأثیرگذار بر جامعه تلقی می شود نه برعکس 
و در غالــب مــوارد به تأثیرات منفــی هنر بر جامعه 
نظر دارد« )همان: 84(. ویکتوریا الکســاندر با نقد دو 
رویکرد مذکور، اساس کار جامعه شناختی خود را بر 
مبنای مدل الماس فرهنگی قرار می دهد؛ نخســتین بار 
»ونــدی گریزوالــد )1986-1994( ایــده ی الماس 
فرهنگی را پرورش داد. الماس، چهارگوشی است که 
همچون بادبادک روی یکی از گوشــه هایش ایستاده 
است. هریک از گوشه های آن، نماینده یکی از مفاهیمِ؛ 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
82

73
8.

13
97

.1
4.

33
.6

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ol

ja
am

.ic
sa

.ir
 o

n 
20

25
-0

6-
23

 ]
 

                             3 / 20

http://goljaam.icsa.ir/article-1-282-fa.html
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20082738.1397.14.33.6.5
https://goljaam.icsa.ir/article-1-282-en.html


دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 33
بهار و تابستان 1397

66

خاص فرهنگی نیازمند درک هر چهار نقطه و شــش 
خط ارتباطی در مدل اســت« )گریزوالد نقل از همان: 
113(. الکساندر مدل الماس فرهنگی گریزوالد را که 
شــامل دو حوزه ی تولید فرهنــگ و مصرف فرهنگ 
بود، اصلاحی کرد و بین دو حوزه ی تولید و مصرف 
فرهنگ، حوزه ی تأثیرگذارِ »توزیع فرهنگ و هنر« را 
قرار داد تا واسطی میان تولید و مصرف فرهنگ باشد 
)تصویر 2(. در مدل الکساندر، با تفکیک دو حوزه ی 
تولید و مصرف به اهمیــت لایه های میانی هنرمند و 
مخاطب تاکید می شــود. المــاس فرهنگی یک نظریه 
نیســت که صرفاً درقالب عباراتی انتزاعی تعیین کند 
چه روابطی بین نقــاط موجود بر روی الماس وجود 
دارد. بلکه فقط می خواهد نشــان دهــد که روابطی 

وجود دارد.

محصولات هنری، خالقان هنر، مصرف کنندگان هنر و 
جامعه است« )همان: 112(. گریزوالد استدلال می کند 
که برای درک رابطه ی هنر و جامعه، هر چهارگوشــه 
و خطوط شش گانه ی اتصال های موجود در الماس را 
باید مدنظر داشت )تصویر 1(. هنر توسط یک هنرمند یا 
گروهی از هنرمندان خلق می شود ولی به کلیت جامعه 
دسترســی ندارد. در عوض به دست گروه خاصی از 
مخاطبان می رسد که خود در احاطه ی نظام اجتماعی 
هســتند و هنر از طریق آن ها در جامعه نفوذ می کند. 
جامعه بر هنرمنــدان، نظام توزیــع، مصرف کنندگان 
فرهنگ و از طریق آن ها، بر شکل هنر اثر می گذارد. از 
نظر گریزوالد »الماس فرهنگی تمهیدی تخمینی است 
کــه هدف از آن ترویج درک کامل تری از رابطه ی هر 
اثر فرهنگی با جهان اجتماعی اســت. درک کامل آثار 

حوزه ی تولید
رویکرد تولید که عوامل واقع در ســمت چپ الماس 
فرهنگی را شامل می شود به خلق، تولید و توزیع هنر 
مربوط می شوند. این رویکرد رابطه ی بین خالقان هنر، 
شــبکه های توزیع، دنیاهای هنر و جامعه را بررســی 
می کند. بر این  اساس »هر جنبه از فرآیند خلق و توزیع 
هنر، آگاهانه یا ناخودآگاه، هنر را متأثر می سازد. نظام 
تولیــد، خلاقیت هنری را محدود می کند و هنر را در 

جهات خاصــی هدایت می کند. نظام توزیع هنرمندان 
را از ایــن نظر محدود می کند کــه هنر برای آن که به 
دست مخاطب برسد باید با یک نظام، متناسب باشد. 
ایــن محدودیت ها به معنای نفی و خواســت هنرمند 
نیســت با این حال افراد درون نظامی از محدودیت ها 
کار می کنند« )الکساندر، 1393: 122(. مباحثه ی تولید 
فرهنگ بر پایه ی نظرات هوارد بکرـ با در نظر گرفتن 
هنر به عنوان فرایندی جمعی ـ به نحوه ی تقســیم کار، 

                )www sinunk.net( تصویر 1. مدل الماس فرهنگی گریزوالد)تصویر 2. الماس فرهنگی تعدیل شده )الکساندر، 1393: 114 
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ســاختارهای بــازار، نظام های توزیعــی، حمایتی و 
تشــویقی، قراردادهای دنیای هنــر، محدودیت ها و 

امکانات می پردازد.

حوزه ی مصرف
حوزه ی مصرف فرهنگ که در نیمه ی راســت الماس 
فرهنگــی قرار دارد به این نکتــه توجه دارد که افراد 
هنــر را چگونه مصرف، اســتفاده و دریافت می کنند. 
این حوزه بر مبنای ایده ی گریزوالد؛ »خواننده به عنوان 
قهرمان« قرار داده شــده است. بر مبنای این ایده، هنر 
»باید در ارتباط با کســانی فهم شود که آن را مصرف 
می کنند. به خصوص، معانی  که مردم از هنر می گیرند 
و نوع هنــری که برای مصرف انتخــاب می کنند، بر 
پیش زمینه هــای قبلــی و شــبکه های اجتماعی آن ها 

استوار است« )همان: 280(.
ازاین رو بر اساس الماس فرهنگی الکساندر، از یک 
طرف حوزه ی تولید قالی کرمانشــاه و پس زمینه های 
شــکل گیری یادگاری بافی بررسی می شود؛ که در این 
حــوزه، بافنده در مقام تولیدکننده و خالق هنر حضور 
دارد. از طرفی دیگر حوزه ی مصرف هنر به مطالعه ی 
مخاطبان و مصرف کنندگان قالی کرمانشاه می پردازد. از 
آن جا که قالی کرمانشاه محصول نظام سنتی تولید است، 
تولیدکنندگان و خالقان قالی، اولین مصرف کنندگان آن 
بوده انــد و بافنده ی قالی اولین مخاطب هنر به شــمار 
می آید؛ بنابراین بافندگان هم به عنوان تولیدکننده و هم 
در کنارمصرف کنندگان بررسی می شوند. در این میان 
نقش نظام های حمایتی، تشویقی و توزیعی در بروز و 

افول یادگاری بافی حائز اهمیت است.

الماس فرهنگی و تولید هنر
الکساندر در بحث بر روی »تولید فرهنگ« بر نظرات 
هوارد بکــر در مورد دنیاهای هنر متمرکز می شــود. 
دنیــای هنر می تواند کوچک و محلــی و یا بزرگ و 

وسیع باشد. یک دنیای هنر »شبکه ای از انسان هاست 
با فعالیت گروهی مشترک که به وسیله ی دانش مشترک 
آن ها از اشــکال متعارف انجام کارها، ســازمان دهی 
شــده اســت و نوعی از آثار هنــری را تولید می کند 
که دنیــای هنر مذکور بدان شــهرت دارد« )بکر نقل 
از الکســاندر،1393:120(. بر همین اساس برای فهم 
جامعه شناســانه ی هنر، باید آن را در مقام یک فعالیت 
جمعی مدنظر قرارداد. در دنیــای هنر هیچ کس تمام 
کارها را به تنهایی انجام نمی دهد. تمام اشکال هنری 
بر تقســیم کار تکیه دارند. در این تقسیم  کار عده ای 
نیروی مرکزی و عده ای نیروی پشتیبانی هستند. بکر 
کســانی را نیروی مرکزی تولید می داند که از مهارت 
خــاص و کار خلاقانه بیشــتری برخوردارند. نظام و 
دنیای هنری که قالــی به عنوان محصول نهایی در آن 
ظهور می کند به طورکلی شامل سه حلقه ی مجزاست؛ 
حلقــه ی تأمین مواد اولیه و مقدمــات تولید، حلقه ی 
تولیــد و حلقــه ی توزیع و فــروش )تصویر 3(. در 
مطالعه انواع فرش به لحاظ ساختار کلی »می توان سه 
ســبک را در حوزه فرش شناسی ایران برشمرد: سبک 
عشایری، ســبک روستایی و سبک شــهری« )ژوله، 
1390: 19(. بنیاد این شناســایی به خاستگاه مردمی، 
اجتماعــی و عامه بودن این محصول برمی گردد که با 
مطالعه ی تحولات تاریخی جوامع و زندگی اجتماعی 
می توان ماهیت ساختاری آن را ازنظر پیدایش، تحول 

و شکل گیری دریافت« )ژوله، 1392: 23(.
تنوع در محصــول نهایی زنجیــره تولید فرش- 
عشــایری، روســتایی و شــهری- به دلیل دنیای هنر 
متفاوتی اســت که محصول در آن شکل گرفته است. 
یادگاری بافی ها در نظام ســنتی تولید پدیدار می شوند. 
فرش ســنتی استان کرمانشاه نیز در دسته ی فرش های 
عشــایری و روســتایی قرار می گیرد؛ »در این منطقه 
بافته های عشایری رواج دارد و قالی بافی در حوزه های 
ســنقر، کنگاور، صحنه، دینور، بیستون و قسمت های 
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شــرقی و شمال شرقی کرمانشــاه و هرسین به همراه 
گلیم بافی و نمدبافی بیشــتر به وســیله زنان روستایی 
معمول بوده اســت« )حشمتی رضوی،1387: 42( در 
گزارش ها و سفرنامه های اروپاییان نیز اشارات مختصر 
و روشنی به قالی کرمانشــاه دیده می شود. فرش های 
کرمانشاه »عموماً فرش هایی با بافت متوسط و ضخیم 
هســتند. در این فرش ها از پشــم دست ریس محلی 
استفاده شده اســت که با رنگ های گیاهی موجود در 
مناطق تولید، رنگرزی شده بودند و نقش و رنگ بندی 
آن هــا بر قابلیت هــای ذهنی اقوام شــکل می گرفت« 

)صوراســرافیل، 1389: 96(. »در همه جــا زنان بافنده 
قالی بودند. قالی کمتر برای عرضه به بازار بافته می شد. 
نقش ها هندســی و بومی خود منطقــه و در مواردی 
متأثــر از نقش های بومی مناطق مجاور بود« )جزمی و 
همــکاران،1363: 173(. زنان، به عنوان نیروی مرکزی 
نظام سنتی تولید، بخش وسیعی از فرایند شکل گیری 
محصــول را به عهده دارند. »فرآینــدی که در خانه ها، 
کلبه ها و چادرها توسط زنان و کودکان انجام می شود« 

) Bishop, 1891: 110(

تولیــد قالی به عنــوان کالای خودمصرفی، به طور 
ضمنی منزلتی اجتماعی برای زنان بافنده ایجاد می کند 
اگرچه »نقش هنرمندانه آن ها معمولاً تنها نقشی فرعی 
در میان نقش های متعددشــان در درون اجتماع تلقی 
می شــود، آن هم اجتماعی که برخــلاف اجتماعی که 
هنرمند حرفه ای عضو آن اســت، به طور خاص هنری 
نیست« )تقا و تنر، 1385: 63 (. قالی در مرکز فعالیت 
اقتصادی جوامع ایلیاتی و روســتایی قرار نمی گیرد، با 
این حال اشــتغال زنان و دختران خانــواده به این امر، 
امتیازی برای مردان در میان هم نوعانشــان محسوب 

می شود.

مرد خانواده، نیروی پشتیبانی تولید است و از طرفی 
به عنوان رابط حلقه های تولید و مصرف، عمل می کند. 
مرد خانواده اولین دلالی است که به عنوان واسطه، کالا 
را وارد چرخه توزیع و مصرف می کند. »بکر از ســه 
نوع نظام توزیع بحث می کنــد؛ خودحمایتی، حامیان 
خصوصی و فروش عمومی. البته بیشــتر دنیاهای هنر 
ترکیبــی از انــواع نظام های توزیــع را در خود جای 
داده اند. خودحمایتی زمانی اتفاق می افتد که هنرمندان 
شخصاً و یا از طریق شبکه های کوچک، توزیع می کنند. 
مهم ترین محدودیت توزیع خودحمایتی این است که 
شمار مخاطبان کم خواهد بود« )بکر، 1393: 128(؛ و 

تصویر 3. حلقه های زنجیره ی تأمین فرش دستباف )فرزین، نقل از آسایش و فرجی،1387(. 
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مهم ترین مزیت آن این اســت که حلقه ی تامین مواد 
اولیه در داخل دنیای هنر قرار دارد و هنرمند به درآمد 

حاصل از فروش هنر وابسته نیست.
در فاصله ی ســال های 1308 تا 1313 شمســی 
میزان تولیدات قالی بافی به علت »از هم پاشــیده شدن 
زندگــی ایلاتی که نتیجه ی اســکان بــود و دیگری 
افزایش بهای پشــم« کاهش پیدا کرد. )ادواردز،1935: 
44(. با این حال بر اســاس تغییراتی که از دهه 1340 
هم زمان با اصلاحات ارضی به وقوع پیوست »مرحله ی 
تازه ای در صنعت دســتی قالی بافی آغاز شد. ویرانی 
کشــاورزی و کمی درآمد حاصل از آن، کشش بازار 
و بــالا رفتن قیمت قالی موجب شــد که قالی بافی در 
روســتا از صورت یک صنعت دســتی خودمصرف 
به صورت یــک کالای تجــاری درآیــد« )جزمی و 
همــکاران، 1363: 161(. اهمیت اقتصــادی قالی از 
یــک طرف پایگاه اجتماعی بافنــده را ارتقاء داد و از 
طرف دیگر توجه حامیان خصوصی را به خود جلب 
کرد. حامیان خصوصی کســانی هستند که »در عوض 
بــه اختیار گرفتن آثار هنرمنــد از او حمایت می کنند. 
حامیان قادرند هنر تولیدی را کنترل کنند زیرا هنرمند 
باید حامی را خشنود سازد« )بکر، 1393: 128(. به این 
ترتیب تجار فــرش، بازرگانان و ارگان های دولتی در 
مقام حامی خصوصــی و توزیع کننده، دنیای هنر قالی 
ســنتی را به تدریج گسترش دادند. بر اساس اطلاعات 
آماری، در سال 1355، »در استان کرمانشاه از مجموع 
513 کارگاه قالی بافی، 434 کارگاه در مناطق روستایی 
و 79 کارگاه در مناطق شــهری قرار داشته اند« )آذرپاد 
و حشــمتی رضوی، 1372: 57(. در سال 1360 »میزان 
تولید فرش روستایی استان کرمانشاه در فرش های زیر 
40 رج؛ 85/1 درصد، فرش هــای بالای 40 رج؛ 1/7 
درصد و تولید فرش ابریشم صفر بوده است« )دانشگر، 

.)429 :1372
بعد از جنگ تحمیلی وزارت جهادسازندگی، بنیاد 

امور مهاجرین جنگ تحمیلی و ســازمان صنایع دستی 
موجب گســترده شــدن دنیای هنر شــدند. تعاونی 
تولیدکنندگان فرش اســتان کرمانشاه که تحت نظارت 
جهادسازندگی آغاز به کار کرده بود در سال های 1365 
تا 1370 توانســت تولیدات خود را به طور مستقیم در 
بازارهــای جهانی عرضه نماید و این خود در افزایش 
درآمــد فرش بافــان و رونق امر فرش بافــی در ناحیه 
مؤثر واقع شد )رســتم نژاد، 1372: 69(. بنا به گزارشی 
در ســال های 1375 و 1376، در مقایســه با ســایر 
ارگان ها »بیشترین تولید فرش  استان متعلق به وزارت 
جهادسازندگی بوده که کلیه ی فعالیت های خود را در 
روستاها متمرکز کرده است« )محمدی و پورامین آیین، 

.)48 :1380
بنابر آمار و گزارش های مذکور، به نظر می رســد 
تولید بومی و روســتایی جایگاه خود را بعد از جنگ 
حفظ کــرده و رنگ بومی و محلــی در فضای تولید 
باقی مانده اســت. با این حال تغییــر نظام های توزیع 
زمینه های تغییر دنیای هنر را به تدریج فراهم می نماید. 
از این رو پدیده ی یادگاری بافی مبین تغییراتی اســت 
که توزیع کننــده ی هنر می توانــد در محصول هنری 
ایجاد کند. یادگاری بافی ها نوشــته هایی در قالی است 
که اغلب شــامل اعداد و اسامی اســت و در مواردی 
نادر، نقش مایه ای ابداعی اســت که ارتباطی با نقشه ی 
اصلی ندارد )جدول 1( چنین نوشته هایی در قالی های 
غیرشــهری ســایر مناطق ایران نیز به چشم می خورد 

)جدول 2(.
نوشــته بافی در نظــام قالی بافی ایــران پدیده ای 
جدید تلقی نمی شود، خط نوشته در قالی های دوره ی 
صفویه و قاجار نیز مشــاهده می شود.  »حضور چنین 
خط نوشــته هایی در دوره ی صفویه بســیار معدود و 
محدود بود اما در دوره ی قاجار به وفور از آن ها استفاده 
می شد. این درواقع هم سو با جریان تحولات اجتماعی 
فرهنگی و سیاسی دوره ی قاجار است« )صباغ پور آرانی، 
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1390: 118(. خط نوشــته ها در قالی های شــهری و 
غیرشهری به لحاظ موقعیت قرارگیری در قالی، شیوه ی 
نقش پردازی و هماهنگی با نقوش، قابل تفکیک و تمایز 
هستند؛ نوشــته ها در قالی شهری »متناسب با طرح ها 
و تصاویر بافته شــده ی قالی انتخاب می شوند و طرح 

و خوشنویســی مکمل یکدیگرند و هر دو در خدمت 
هرچه زیباتر و بهتر بیــان کردن پیام هنرمند ]طراح و 
نقاش فرش[ هســتند« )شایسته فر 1387: 119-107(. 
نوشته ها در کتیبه های مشخصی جای  داده می شوند و 

هماهنگی خط و نقوش مدنظر قرار می گیرد.

 

 های کرمانشاه جامعه آماری قالی

    

www.carpetvista.com ،162: 1363جزمی و همکاران www.pinterest.com www.carpetvista.com 

    

www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.carpetvista.com 

    

www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.carpetvista.com 

    

www.pinterest.co.uk www.oturn.com www.carpetvista.com www.oturn.com 

    

www.oturn.com www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.carpetvista.com 

جدول 1. جامعه آماری تصاویر قالی کرمانشاه همراه با منابع تصاویر )نگارندگان(
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ادامه جدول 1. جامعه آماری تصاویر قالی کرمانشاه همراه با منابع تصاویر )نگارندگان(

جدول 2. جامعه آماری تصاویر قالی و دست بافته های سایر مناطق همراه با منابع تصاویر )نگارندگان(
 

 های کرمانشاه جامعه آماری قالی

    

www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.carpetvista.com 

    

www.rugdirect.com .persianrugworld.com www.carpet2u.com persianrugworld.com 

    

www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.esalerugs.com www.carpet2u.co.uk 

 های سایر مناطق بافته جامعه آماری قالی و دست

    

www.carpetu2.co.uk www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.carpetvista.com 

    

www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.ebay.com ،55:1392مرکز ملی فرش ایران 
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 های سایر مناطق بافته جامعه آماری قالی و دست

    

www.carpetvista.com www.ebay.com .claremontrug.com www.rugrabbit.com 

    

www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.carpetvista.com 

    

www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.carpetu2.com www.carpetvista.com 

    

www.irugs.com www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.carpetvista.com 

    

www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.carpetvista.com 

    

www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.carpetvista.com 

    

ادامه جدول 2. جامعه آماری تصاویر قالی و دست بافته های سایر مناطق همراه با منابع تصاویر )نگارندگان(
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در حالی که خط نوشته ها در فرش های عشایری و 
روستایی نمایش نوعی بی نظمی و بی قاعدگی عامدانه 
اســت که هم زمان با نقشه طراحی نشده اند و در حین 
بافت شکل گرفته اند. در این نوع خط نوشته ها برخلاف 
نوع شــهری آن، بافنده کنش گر اصلی تلقی می شود و 
دربردارنده ی اطلاعاتی درباره ی بافنده؛ شــامل ســال 
بافت، اسم بافنده یا نزدیکان و دل بستگی های او است. 
لذا برای تفکیک نوشــته بافی غیرشهری از نوع شهری 
آن، اصطــلاح »یادگاری بافی« را می تــوان به کار برد 
چراکه بافنده از طریق شکل های مختلف یادگاری بافی، 
اعــلام می کند که در زمان خاصــی در این دنیای هنر 

حضورداشته است. 
اعداد، بیشــترین حجــم یادگاری بافی را شــامل 
می شــود؛ درمواردی عدد چهاررقمی ســال شمسی 

به صــورت منفرد و یا همراه با کلمــات دیگری بافته 
شده اســت. در بعضی نمونه ها کلمه ی »سال« به طور 
مشــخص در کنار اعداد دیده می شود. بر مبنای جهت 
خوانایی و موقعیت منطقی بافتن نوشته ها در حین کار، 
یادگاری بافی غالباً در نیمه دوم فرش، نزدیک حاشیه های 
پایانی و یا در قسمت حاشیه جای داده شده است. و در 
مواردی بافنده سعی کرده است از طریق قرینه سازی، 
ناهماهنگی نوشته و نقوش را کاهش دهد. موضوعات 
یادگاری بافی ها شامل سال بافت، اسم زن، اسم مرد و 
اشکال خاص اســت. نمونه هایی که دارای سال بافت 
می باشند خواه همراه با کلمه ی سال، اسامی و کلمات 
دیگر و یا به تنهایی، بیشترین حجم یادگاری بافی ها را 

تشکیل می دهند )جدول 3 و 4(.

جدول 3 و 4. تحلیل موضوعی جامعه آماری قالی مناطق و قالی کرمانشاه )نگارندگان(

»به طورکلی خط نوشــته های قالی ها را می توان در 
دو گروه مشــخص طبقه بندی کرد، گروهی که آن ها 
را »شناســا« می نامنــد و در قالب یک یــا چند واژه 
اطلاعات ارزشمندی درباره ی نحوه تولید قالی اعم از 
تاریخ بافت، محل بافت، نام ســفارش دهنده، بافنده یا 
تولیدکننده اثر به دســت می دهند. گروه دیگر مشتمل 
بر نوشــته هایی اســت که در قالب ادبیات یا جمله ها 
و آیات، مضامین مختلفــی را انتقال می دهند.  یکی از 
کارکردهای خط نوشــته این است که درواقع شناسا و 

معرف قالی هستند« )صباغ پورآرانی، 1390: 127(. بر 
اســاس اطلاعاتی که از تولیدکننده و بافنده ی قالی در 
یادگاری بافی ها قرار داده شــده است، نمونه ها ازلحاظ 
محتوایی به دودســته شناسا و ناشناســا قابل تفکیک 
هســتند )جــدول 5 و 6(. در تحلیل هر دودســته از 
نمونه ها، بیشترین حجم محتوا شناساست، در جامعه ی 
آماری قالی مناطق، 92 درصــد و در جامعه ی آماری 
قالــی کرمانشــاه، 84 درصــد یادگاری بافی ها دارای 

اطلاعات و شناساننده هستند.
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از لحاظ تاریخی، تولیدات قالی ســنتی با توجه به 
نقش نظام های توزیعی و حمایتی به 3 دوره قابل تفکیک 
هســتند؛ دوره ی اول قبل از تشــکیل جهادسازندگی، 
دوره ی دوم بعــد از جنگ و تشــکیل وزارت جهاد 

در ســال 1362 و دوره ی سوم پایان وزارت جهاد در 
سال 1379 و ادغام آن. تحلیل تاریخی نمونه های قالی 
مناطق و قالی کرمانشــاه حاکی از اختلاف نتایج است 

)جدول 7 و 8(.

دوره ی اول زمانی اســت که دنیای هنرِ ســنتی، 
کوچــک و محلــی اســت، نظام های توزیــع از نوع 
خودحمایتــی و حامیان خصوصی اســت. این دوره 
بیشــترین حجم یادگاری بافی را داراست. در دوره ی 
دوم بعد از جنگ تا ادغام وزارت جهاد، دنیای هنر در 
حال گســترش و تبدیل به دنیای بزرگ تر است و به 
تعبیری در مرحله ی گذار قرار دارد. حامیان خصوصی 
افزایــش یافته و به دلیل بحران هــای اقتصادی بعد از 
جنگ، نظام توزیع خودحمایتی کارایی لازم را ندارد. 
در این دوره حداقل نمونه های یادگاری بافی مشــاهده 
می شود. و در دوره ی سوم که از اوایل دهه 80 شروع 
می شود مقارن اســت با ادغام وزارت جهادسازندگی 

)حامی مهم صنایع روســتایی( در وزارت کشاورزی، 
دســت به دست شدن زمامداری امور فرش از وزارت 
کشاورزی تا وزارت بازرگانی و کاهش رونق تعاونی 
بزرگ فرش استان در پی تغییرات بازار جهانی فرش. 
در ایــن دوره نظام توزیــع از نوع فــروش عمومی 
اســت.»فروش عمومی به نظام های بــازاری توزیع 
اشــاره می کند. تمامی توزیع های مبتنی بر بازار، تابع 
قانون عرضه و تقاضا بوده و نیز نسبت به منافع مادی 
حساس هستند« )بکر، 1393: 129(. به عبارتی دنیای 
هنر وسیع شــده و خالق هنر در پی هماهنگی با نیاز 
مصرف کننــده داخلی و خارجی اســت. در این دوره 
هیچ نمونه ای از یادگاری بافی به معنای مورد نظر، وجود 

جدول 5 و 6. تحلیل محتوایی جامعه آماری قالی مناطق و قالی کرمانشاه )نگارندگان(

جدول 7 و 8. تحلیل تاریخی جامعه آماری قالی مناطق و قالی کرمانشاه )نگارندگان(
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جدول 9. نمونه های نوشته بافی سفارشی در قالی مناطق همراه با منابع تصاویر )نگارندگان(

ندارد. این در حالی اســت کــه در قالی مناطق نه تنها 
پدیده ی مذکور متوقف نشده بلکه روند رو به رشدی 
را نشــان می دهد. در توضیح چنین تناقض معناداری 
لازم اســت ذکر شــود که یادگاری بافی، نوشته بافی و 
غلط بافی در فرش های عشایری و روستایی بخشی از 
بازارهای خارجی را بــه خود مجذوب کرد. و همین 
امر سبب شد برخی تولیدکنندگان سفارش بافت چنین 
فرش هایی را به بافنده بدهند. عموماً بافنده مختار بوده 
است نوشته را در هر نقطه ی دلخواه از فرش بیافریند 

مگــر در مواردی که کارفرما با توجــه به بازار هدف 
مداخله می کــرد. بنابراین یادگاری بافی که در آغاز در 
محدوده ی هنرمندی بافنده قرار داشت وارد مرحله ی 
صنعت گری می شود. اگرچه تفکیک چنین نمونه هایی 
به راحتی امکان پذیر نیســت نوشته بافی های سفارشی 
راه  به طور نســبی می توان بر اساس تلاش بافنده برای 
برجسته سازی هرچه بیشتر نوشته در قالی، تا حدودی 

تشخیص داد )جدول9(. 

بافیدرقالیمناطقهایسفارشینوشتهنمونه  

   

www.carpetu2.com www.carpetvista.com www.carpetvista.com 

   

www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.carpetu2.com 

   

www.carpetvista.com www.carpetvista.com www.carpetu2.com 

   

www.carpetu2.com www.carpetvista.com www.carpetvista.com 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
82

73
8.

13
97

.1
4.

33
.6

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ol

ja
am

.ic
sa

.ir
 o

n 
20

25
-0

6-
23

 ]
 

                            13 / 20

http://goljaam.icsa.ir/article-1-282-fa.html
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20082738.1397.14.33.6.5
https://goljaam.icsa.ir/article-1-282-en.html


دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 33
بهار و تابستان 1397

76

الماس فرهنگی و مصرف هنر
»ایــده ی اصلی رویکــرد مصرف هنر آن اســت که 
مخاطب کلید درک هنر اســت، زیرا معانی تولیدشده 
و شــیوه های کاربســت هنر، نه به خالقــان بلکه به 
مصرف کنندگان آن بســتگی دارد« )الکساندر، 1393: 
279(. بــر این مبنــا »دریافت کننــدگان محصولات 
فرهنگی نه جامعه بلکه گروه های مختلفی از مخاطبان 
هستند و این افراد بر مبنای انواع محصولات فرهنگی 
که مصرف می کنند و معناهایی که از این محصولات 
می گیرند از هم متمایز می شوند« )همان: 114(. از این 
منظر، کنش یادگاری بافی بر اســاس سه نوع مخاطب 
مورد بررســی قرار می گیــرد؛ مخاطبان دوره ی رونق 
یادگاری بافی، مخاطبــان دوره ی کاهش یادگاری بافی 
و دســته ی ســوم مخاطبان جدید که از یادگاری بافی 

استقبال نکرده اند.
در دنیــای هنر ســنتی، زمانی که قالــی ماهیت 
»خودمصرفــی و خودکفایــی« دارد، بافنــده ی بومی 
هم زمان در مقام خالــق و مصرف کننده ی هنر، اولین 
مخاطبی اســت که با اثر ارتباط برقــرار می کند. هنر 
روســتایی و ایلیاتی، »هنری کاربردی است و از آنجا 
سرچشمه می گیرد که انسان میل دارد رنگی شاد به اشیا 
و اسباب روزمره ی زندگی اضافه کند. کسانی که این 
هنر را پدید می آورند عقیده ندارند که این هنر فعالیتی 
اســت که توجیه کننده ی نفس خویش باشــد« )رید، 
1386: 65( چراکه به واسطه ی مواد اولیه و نیاز، بدیهی 
تلقی می شود. با این حال قالی بافی به عنوان فرآیند تولید 
اثری فرهنگی- اجتماعــی، به خالقانش نوعی منزلت 
می بخشــد و »افرادی که در نظام منزلت اجتماعی یک 
جامعه موقعیت مشــابهی دارند یک گــروه پایگاهی 
تشکیل می دهند، آنان احســاس تعلق، سبک زندگی 
و جهان بینی مشــترکی دارند. جامعه شناسان اتفاق نظر 
دارنــد که موقعیت اجتماعی افــراد در تبیین رفتارها، 
نگرش ها و آرزوها، عاملی تعیین کننده است« )پوگام، 

1393: 143(. در چنین موقعیتی، هنرمند همچنان که با 
تعهد نسبت به هنجارها، ارزش ها و نگرش ها، هویت 
اجتماعی اش را می سازد، »در پی هویت بخشی به کار 
خود است؛ یعنی از ســویی تحت الزامات و تعینات 
تحمیل شده از سوی دنیای هنر است و از سوی دیگر 
با متمایز نمایی کار خود از دیگران، ســعی در آفرینش 
اثــری یگانه دارد. به عبارتی هــم به هویت اجتماعی 
خود وابســته است و هم ســعی در هویت یابی فردی 
دارد« )مریدی و تقی زادگان، 1384: 157(. از آنجا که 
هویت فــردی و اجتماعی هنرمند بومی تنها در دنیای 
هنر ســنتی معنا می یابد زبان چنیــن هنرمندانی »زبان 
یک گروه بسته اســت که هدف عمده اش خدمت به 
تصویری اســت که خود از برتری و انزوای خودش 
ســاخته اســت. این وســیله ای برای دفاع از خود در 
برابر زندگی واقعی و پاســداری از ارزش های خودی 
در برابر خطر اســت« )دو وینیو،1386: 94(. در چنین 
شــرایطی هنر مولد ثروت نیســت با این حال زایش 
هنر، خودانگیخته نیست و پاداشی لازم است تا کنش 

هنرمندانه را تشویق و تحریک کند.
دنیاهای هنر به واسطه ی نظام های تشویقی درون زاد 
هنر، برانگیخته می شوند. نظام های تشویقی پاداش هایی 
را شامل می شود که حلقه های تأمین، تولید و توزیع را 
تحریک می کند. پاداش ها مادی و یا نمادین هســتند. 
پاداش مادی اساساً به منافع مادی اشاره دارد و پاداش 
نمادین اشاره به منافعی همچون پایگاه اجتماعی دارد 
و به تعریف حقیقت و زیبایی در آن حوزه نیز مربوط 
می شــود. بر این اســاس، چهار نوع نظام تشویقی به 
وجود می آید: »مســتقل، شبه مستقل، خرده فرهنگی و 
ناهمگن فرهنگی. در نظام تشویقی مستقل، هنرمندان 
خود پاداش های مادی و نمادیــن را در کنترل دارند. 
در نظام شبه مســتقل پاداش نمادین در دست هنرمند 
و پاداش مادی در کنترل مصرف کننده اســت. در نظام 
تشویقی خرده فرهنگی، هنرمندان آثارشان را برای یک 
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خرده فرهنگ خاص تولید می کنند. در این نظام پاداش 
نمادین و مادی عمدتاً ادغام می شود و پاداش نمادین 
می شود. زمانی که شــرکت های بزرگ دست اندر کار 
تولید هنری می شــوند تجار جنبه های مادی و فرایند 
خلاقانه ی تولید را کنترل و اســتاندارهای آن را تعیین 
می کننــد. در این جا نظام تشــویقی از نــوع ناهمگن 
فرهنگی است« )کرین نقل از الکساندر، 1393: 133(.

زمانی که مازاد تولید و مصرف، در خارج از جامعه ی 
فرهنگی اثر مصرف شود، مصرف کننده پاداش مادی را 
کنترل می کند با این حال این نوع کنترل نســبی است.
در حالی که در مرحله خودمصرفی قالی، یادگاری بافی 
یک نوع پاداش نمادین است چنین پاداشی به واسطه ی 
پایبندی هنرمند به سنت های موجود و حفظ نشانه های 
بیانی هنر داده می شود. »نشــانه های بیانی تنها زمانی 
مفهوم پیدا می کند که آنچه هنرمند می خواهد بگوید به 
چیزی مربوط باشد که آناً مفهوم بیابد و برای گروهی 
که آن را دریافت و ضبط می کند ارزش نمادی داشــته 
باشــد« درنتیجه مابین هنر و جامعه وحدت و یگانگی 

به وجود می آید )دووینیو، 1386: 78(.
زمانی که دنیای هنر گسترده شده و تولید وابسته به 
عرضه و تقاضا شود »هنرمند تابع سلیقه ها، ترجیحات، 
خواست ها و تصورات زیبا شناسانه ی کسانی می شود 
که در بازار نفوذ دارند. او درصورتی که بخواهد آثاری 
را بــه هدف عرضه  شــدن در بــازاری پدید آورد که 
پذیرای آن آثار باشــد، نمی توانــد مقتضیات آن بازار 
را نادیده انــگارد« )وازکز نقل از ولف، 1393: 146(؛ 
بنابرایــن مخاطب و مصرف کننــده ی هنر می تواند 

به طور غیرمستقیم محصول هنری را تغییر دهد.
ارتباط هنرمنــد و مصرف کننده از طریق نظام های 
توزیع کننده صورت می گیرد و تغییرات از طریق حلقه ی 
مذکور اعمال می شــود، »آثار هنری همیشه نشانه های 
نظام عرضه کننده ی خود را– البته به شکل های مختلف- 
منعکس می کنند. هنگامی که هنرمندان معیشت خود را 

از منابع غیرهنری تأمین می کنند، نظام عرضه و فروش 
حداقل نفوذ را دارا خواهد بود. هنگامی که مســتقیماً 
برای یک سفارش دهنده کار می کنند، آن نفوذ حداکثر 
اســت، هنگامی که کارهایی را برای مخاطبان ناشناس 
تولید می کنند، نفوذ فوق از طریق محدودیت ها و قیود 
نظام های پیچیده تر و سنجیده تر عرضه و فروش اعمال 
می شود؛ بنابراین آثار هنری به چیزهایی میل می کند که 
نظام توزیع از عهده ی بازاریابی شــان برمی آید« )بکر، 
1393: 413(. نظام توزیع، اثر هنری را به مصرف کننده 
و مخاطب می رساند ولی این تنها کافی نیست »مخاطبان 
نیــز باید اثر را فهم و ادراک کنند. چرا که بخشــی از 
فعالیت جمعی هنر مســتلزم آن است که منطقی را که 
بر اساس آن اثر هنری معنادار و ارزشمند تلقی می شود 
اســتمرار یابد. یک نظام زیبایی شناختی به افراد کمک 
می کند که اثر هنری را فهم کنند« )الکســاندر، 1393: 
122(. در دوره اول دنیای هنر کوچک و محلی است، 
مخاطبان هنر کم هستند و فاصله ی هنرمند و مخاطب 
بســیار اندک اســت کثرت یادگاری بافی در این دوره 

نشان دهنده نوع مخاطب محلی است.
بعــد از جنگ تحمیلی حامیــان خصوصی از هنر 
بومی حمایــت می کنند با این حال »بنابر ناهمســانی 
قدرت میان هنرمند و هنرپرور، این هنرپروران شــکل 
اصلی اثر هنــری را بر پایه ی کارکرد اجتماعی خاص 
اثر و ســنت های جمعی طراحــی می کنند و درنتیجه 
کمتریــن جایی برای بیان خیالات شــخصی صنعتگر 
باقی نمی ماند« )الیاس نقل از تقا وتنر، 1385(. حامیان 
جدید با گســترش دادن دنیای هنر سنتی، مخاطبان و 
مصرف کنندگان هنر را افزایش می دهند. به این ترتیب 
نظام های توزیع کننــده می توانند نیروهای تولید را نیز 
اصــلاح و تغییر دهند. »محتــوای اصلی جامعه یعنی 
نیروهای تولید دائماً تغییر و تحول می یابند. اشکال و 
تصاویر جامعه گرایش دارند که پایدار بمانند و به صورت 
میراث، از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند. با این حال 
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از درون عوامل نوخاســته ی جامعه، همواره نیروهای 
تولیدی جدید بر ضد روابط تولیدی کهنه و پوســیده 
عصیــان می کنند؛ بنابراین نیروهــای تولید در جامعه، 
در مرحلــه ی معینی از تکامل خــود با روابط تولیدی 
موجود، که قبلًا در آن فعــال بوده اند، تضاد می یابند. 
این روابط جدید که ابتدا شکل تکامل نیروهای تولید 
قدیم هستند، به زنجیرهایی تبدیل می گردند که به پای 
آن ها می پیچد. در این هنگام اســت که دوران تحول 
اجتماعی فرا می رســد« )فیشر، 1382: 180-182(. در 
این دوره است که پایگاه اجتماعی بافنده بومی شروع 
به تغییر می کند؛ آموزش های رســمی جایگزین تعالیم 
سنتی می شود و نقوش غیربومی ذائقه ی تولیدکنندگان 
بومی را متاثــر می کند. در این میان تغییرات اجتماعی 
و فرهنگی منطقه نیز، نظام ســنتی تولید را تحت تأثیر 

قرارداد. 
بررســی رفتارهای فرهنگی در مناطق روســتایی 
استان کرمانشــاه در سال  83 نشان دهنده تغییر نگرش 
روســتاییان به قالی بافی اســت. نتایج این بررســی 
حاکی از آن اســت کــه »در خانواده های روســتایی، 
قالی بافی، گلیم بافی، نخ ریسی و حصیربافی که روزی 
از رایج ترین فعالیت های هنری و دســتی روســتاییان 
محسوب می شد، نسبت به فعالیت های هنری و دستی 
جدید رواج کمتری دارند. به علاوه فعالیت های هنری 
و دستی که سابقاً بیشتر باهدف کسب درآمد و کمک 
به اقتصاد خانواده بود امروزه به فعالیت هایی تبدیل شده 
که هدف آن ها ســرگرمی و تفنن در اوقات فراغت و 
یا در بعضی موارد اســتفاده های شخصی از آن هاست. 
با تغییرات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در روستاها، 
مصرف گرایــی افزایــش و متقابلًا گرایــش به انجام 
فعالیت های هنری ســنتی مانند قالی بافی و گلیم بافی 
که روزی بخشی از تأمین درآمد روستاییان محسوب 
می شد و در اقتصاد کشــور نیز اثر داشت کاهش یافته 
اســت« )دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اســلامی، 1383: 174-176(. نتایج، نشان دهنده ی آن 
اســت که »تغییراتی در زندگی روســتاییان به وجود 
آمده اســت. تغییراتی که علاوه بر الگوی مصرف در 
ســاختارهایی چون آداب ورسوم، عقاید و ارزش ها و 
ایده آل ها، هنجارپذیری، و هنجارســازی و به طور کل 
سبک زندگی آمده است. سبک زندگی در این سال ها 
به شدت تغییر کرده است« )ازکیا، 1388: 264-241(. 
بررسی دیدگاه دختران روســتایی استان کرمانشاه در 
ســال 89 نیز نشــان می دهد که »بنا به توصیف آن ها 
زندگی روســتایی معادل رنج و ســختی اســت. از 
جنبه های اجتماعــی و فرهنگی، دختران روســتایی 
کرمانشــاه تعریف و توصیف مطلوب از روستا ارائه 
می دهند اما از جنبه اقتصادی روستا را محلی نامناسب 
برای انجام فعالیت های اقتصادی و درنتیجه بهره مندی 
از یــک زندگی راحت و همراه با رفاه مادی می دانند« 
)بیگــی، 1392: 122(. همچنان کــه نیروهــای تولید 
دیگرگونه می شــوند، دنیای هنر سنتی مراحل تکامل 
خود را طی کرده و وارد نظام رســمی می شــود. که 
در نتیجه ی آن، حلقــه ی تأمین، تولید و توزیع به طور 
مشخصی از هم تفکیک گردید و قالی بافی به یکی از 

صنایع فرهنگی تبدیل می شود. 
در این حالت، »هنرمندان کارهایی را تولید می کنند 
که به طور عمومی عرضه و فروخته می شوند و تقاضای 
مؤثر را کســانی به وجود می آورند که برای هنر پول 
خــرج می کنند. آن ها چیزی را تقاضا می کنند که لذت 
بردن و خواستنش را آموخته اند، و تقاضایشان نتیجه ی 
تربیت و تجربه ی آن هاســت« )بکر، 1393: 425(. در 
این مرحلــه بافندگان، مخاطب و مصرف کننده ی قالی 
تلقی نمی شوند و »قالی برای قالی باف اصلًا به منزله اثر 
هنری نیست چراکه هیچ یک از لوازم این نوع »بودن« 
را ندارد. لوازمی چون خلاقیــت، آفرینندگی و لذت 
از آفرینــش و از همه مهم تر آگاهی بافنده به خلق این 
اثر به منزله یک کار هنری. فرش تنها نزد مصرف کننده 
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اســت که به اثر هنری تبدیل می شــود، اثری که برای 
اعتبار احتیاجی بــه بافنده )خالق( و تاریخ خود ندارد 
اثری بدون تاریخ و بــدون خالق« )زال، 1390: 76 (. 
نظام رســمی تولید، به طور تلویحی به هنرمند فهمانده 
اســت که هویت فردی او در فرآیند تولید محصولی 
جمعی، جایی ندارد. یادگاری بافی های کرمانشــاه در 
این دوره ناپدید می شوند چرا که هم تولیدکننده ی هنر 
و هم مخاطبان آن قراردادهــای بیانی جدیدی دارند. 
پدیده ی یادگاری بافی در قالی مناطق همچنان مشهود 
اســت چرا که نظام عرضه- تقاضا و فروش عمومی، 
هنرمنــد یا به عبارت صحیح تــر، صنعتگر را وادار به 

تولید آن نموده است.

 نتیجه گیری
یادگاری بافی ها ازلحاظ شــکل، موضــوع و محتوا، 
نشان دهنده ی نوعی بیان خام دستانه و ابتدایی هستند 
و از منظر زیبایی شناختی نیز تا حدودی در هماهنگی 
نقوش قالــی اختلال ایجــاد می کنند. بــا این وجود 
نشــانه هایی از آزادی عمــل و اراده ی بافنده در آن ها 
به چشــم می خورد، به طوری که در مواردی، متن قالی 
برای اجرای یادگاری بافی تبدیل به صحنه ی آزمون  و 
خطا شده است. لذا تبیین کنش یادگاری بافی مستلزم 
روشن ســاختن شرایطی اســت که در سایه ی آن ها 
بافنده مجاز به شخصی سازی فضا و بیان هویت فردی 
در اثر شــده است. رهیافت الماس فرهنگی با در نظر 
گرفتن اثر هنری به عنــوان محصول فرآیندی جمعی، 
نقش مخاطب، جامعه، نظام های توزیعی و تشــویقی 
و جایگاه هنری اثــر را در بروز کنش هنرمندان مؤثر 
دانسته و بر اســاس دو رویکرد تولید و مصرف هنر 
اذعــان می کند که هنر هم زمان کــه بازتابی از جامعه 
اســت بر جامعه اثر می گذارد و نقش واســطه گری 
نظام های توزیع، تغییــرات را توجیه می کند. از منظر 
تولید هنــر، قالی هــای دارای یادگاری بافی به لحاظ 

نقوش و ســبک، قالی های عشــایری و روستایی را 
شــامل می شــوند و چرایی و چگونگی این آثار در 
چارچوب دنیای هنر مربوط به آن ها قابل تبیین است؛ 
دنیای هنر مذکور، نظام ســنتی تولید قالی است؛ هنر 
به واسطه ی هدف خودمصرفی و هم پوشانی حلقه های 
تأمیــن، تولید و توزیع، از درون حمایت می شــود و 
ساختار خود حمایتی ضامن تداوم قراردادهای مشترک 
مابیــن هنر و جامعه می شــود. از این رو که هنر الزاماً 
مولد ثروت نیســت استقلال نســبی در تولید ایجاد 
می شــود و زنان به عنوان نیروی مرکزی تولید، از این 
مزیت در آفرینش نقوش خلاقانه بومی بهره می گیرند 
با این حال مردان به عنوان نیروی پشــتیبانی و توزیع، 
پــاداش مادی را در کنتــرل دارند. بافنــده از طریق 
یادگاری بافی، به طــور ضمنی نوعی پاداش نمادین به 
خود اختصاص داده و سعی در حفظ مالکیت  معنوی 
اثــر می کند. از این منظــر، یادگاری بافی نوعی کنش 
مبارزه با مردســالاری و ابراز وجود است که می تواند 
شیوه ای از جبران بدیهی و نادیده انگاشتن فعالیت او 
قلمداد شود. نتایج تحلیل آماری حاکی از آن است که 
اکثر قریب به اتفاق یادگاری بافی ها، از محتوای شناسا 
برخــوردار بوده و قابلیــت آن را دارند که اطلاعاتی 
از بافنده ارائه دهنــد در این صورت هنر برای بافنده 
نوعی کنش ارتباطی یافته اســت با این حال سؤالی که 
مطرح می شود این اســت که مخاطب چنین ارتباطی 

چه کسی است.
از منظــر مصرف هنر، مخاطــب کلید درک کنش 
هنرمندانه است. در نظام سنتی، زن بافنده بنا به مواد در 
دسترس و به فراخور نیاز، تولید می کند تا به خودکفایی 
که از اصول اساســی جامعه است پایبند بماند بنابراین 
هنرمند هــم مخاطب و هم خالق اثر تلقی می شــود. 
قرارگیــری تعداد قابل توجهــی از یادگاری بافی ها در 
حواشی و نیمه پایانی فرش ممکن است پاداشی باشد 
که بافنده به لذت آفرینش گرانه ی خود در تکمیل هنر، 
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اختصاص داده اســت. بنابراین بافنده اولین مخاطبی 
است که در کنش ارتباطی هنر قرار می گیرد.

ازاین جهت بافنده همچنان کــه پاداش نمادین را 
اعطا می کنــد آن را دریافت می کند. بررســی کیفیت 
نقوش نمونه های دارای یادگاری بافی نشــان می دهد 
که تمامی آثــار از کیفیت یکســانی در اجرا و بافت 
برخوردار نیستند و اگر یادگاری بافی به عنوان پاداشی 
از طرف بافنده به خود مدنظر باشــد، تصدیق شخص 
هنرمند برای سزاوار بودن چنین پاداشی برایش کفایت 
کرده است. چراکه در نمونه های ناشناسا مخاطب خود 
هنرمند است و افق انتظارات او در خرسندی از لذت 
هنر خلاصه می شــود. در نمونه های شناسا که حجم 
بیشــتر یادگاری بافی ها را شــامل می شود، مخاطبین 
دیگری مطرح هســتند که بافنده با آن ها ارتباط برقرار 
می کند. ارتباط زمانی شــکل می گیرد و به تعبیر بکر، 
تأثیر عاطفی اثر ایجاد می شــود که مخاطب و هنرمند 
درک مشترکی از قراردادهای به کار رفته در دنیای هنر 
داشــته باشــند. این مخاطبین لزوماً کسانی هستند که 
قادر به فهم قرارداد ابداعی و شــخصی یادگاری بافی 
هســتند. ازاین جهت تنها بافندگان بومــی و همتایان 
هنرمند از این درک برخوردار می شــوند، آن ها کسانی 
هســتند که از پایگاه اجتماعی مشــترک و نگرش ها، 
باورها و ارزش های زیبایی شــناختی مشابه و مشترکی 
برخوردارند. بافنده از طریق یادگاری بافی کار خود را 
از سایر نمونه های مشابه جامعه هنری متمایز می سازد و 
با اعلام هویت فردی در دل هویت و پایگاه اجتماعی، 
خاص بودن کنش آفرینش گرانه خود را گوشزد می کند 

و هنر همچنان مولد لذت می شود.
بنا به اســتعاره ی فرهنگی الکســاندر، تغییر نظام 
توزیع، به عنوان واســطه ی هنرمند و مخاطب، بر تغییر 
و تحول محصول هنری تأثیر می گذارد. در نظام سنتی 
تولیــد، تغییر نظام های توزیع از زمانی آغاز می شــود 
کــه با ارزش یافتــن تولیدات قالی و ضعیف شــدن 
بخش اقتصادی در ســایر زمینه های تولیدی روستایی 
و عشــایری، هنر صرفاً مولد ثروت می شود و مصرف  
کننده ای بــرای محصول تعریف می شــود که به طور 
تلویحی، مالــک حقیقی و حقوقی تولید اســت. لذا 
می توان نتیجــه گرفت نمونه های دارای یادگاری بافی، 
اگرچه مدتی نامعلوم پــس از تولید، در خارج دنیای 
بومی هنر، به مصرف رســیده اند بــا این حال در آغاز، 
مالکیت  معنوی– و گاه مــادی- اثر در انحصار بافنده 
بوده اســت و آگاهی از چنین نگرشــی، به او آزادی 
عمل بخشیده است. تغییر نظام های توزیع و روی کار 
آمدن نظام هــای حمایتی جدید که قراردادهای خاص 
خــود را به دنیای هنر القا می کنند به بافنده می فهمانند 
که مالکیــت اثر از انحصار او خارج شــده اســت و 
یادگاری بافی ها هم زمان با صنعتگر شــدن هنرمند، از 
روی قالی ها محو می شــوند. در این مرحله تغییراتی 
که متوجه پایگاه اجتماعی بافندگان می شود نیز مدنظر 
قرار می گیرد؛ ازجمله شهری شدن روستاها، تغییرات 
نســلی، جایگزینی تدریجی نظام سنتی با نظام رسمی 
تولید و درنتیجه شکسته شــدن تابوی هنرمند خلاق 

بومی و قدرت آفرینش گری او.
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